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ABSTRACT

Among philosophers, there are differing opinions regarding Mulla Sadra's 
philosophical approach. There is no doubt that Mulla Sadra for a period of time 
believed in the priority of essence (asalat-e mahiyyat) and explicitly stated this. 
His assertion of priority of gradational existence (asalat-e wujud-e wahdat-e 
tashkiki) is also certain. However, there is disagreement on whether he remained 
at this stage or also reached priority of personal existence (asalat-e wujud-e 
wahdat-e shakhsi), and which position represents Mulla Sadra's true and final 
stance. This article approaches the three stages of Mulla Sadra's philosophical 
development in two ways: one, by referring to Sadra's explicit statements on this 
subject; and two, by explaining the transformations based on these three stages in 
important topics such as causality, substance and accident, motion, knowledge, the 
one and the many, psychology, precedence and succession, and indeed in most 
philosophical discussions. This article considers both approaches to demonstrate 
the realization of these three stages . 

Keywords: Three stages of Mulla Sadra, priority of essence, priority of existence, 
gradational unity of existence, personal unity of existence. 
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Extended Abstract 

It is evident that Islamic philosophy has undergone a journey over many centuries, 

reaching its pinnacle in the transcendent philosophy of Ṣadrā. Numerous pieces of 

evidence indicate that Islamic philosophical discourse has evolved from the 

multiplicity of existence to unity within multiplicity (gradation) and, ultimately, to 

the personal unity of existence. Precisely delineating which discussions are 

according to the originality of nature, which according to the originality of existence 

of gradational oneness, and which on Ṣadrā’s more specific view—the personal 

oneness of existence—requires outlining the fundamental and overarching 

framework of each of these aforementioned stages. According to the originality of 

nature, natural multiplicity always indicates multiplicity in objective and external 

entities, since each of them hypothetically refers to a specific objective aspect 

(Mesbah, 1987, vol. 1, p. 321). However, as expressed by Ṣadrā, unity is coextensive 

with existence: wherever there is unity, existence is also present, and wherever 

there is existence, unity is realized. These two are coextensive in their application to 

things—whatever is called “existent” can also be called “one”, and they are alike in 

strength and weakness. The weaker its existence, the weaker its unity, and the 

stronger its existence, the stronger its unity. (Mulla Sadrā, 2003, vol. 1, p. 402; see 

also: Sajjādī, 2001, p. 520). 

In the passages where Ṣadrā acknowledges his earlier advocacy for the originality of 

nature, he also refers to his transition from this essentialist perspective to an 

existence-centered (wujūd-centric) view. There is no doubt that his philosophy is 

fundamentally grounded on the originality of existence (aṣālat al-wujūd). Once 

affirming this principle, he employs the rule of gradation (tashkīk) to explain 

multiplicity. (Mulla Sadrā, 1981, vol. 2, p. 381). It is for this reason that this stage of his 

philosophical journey is termed the originality of existence of gradational oneness. 

Ultimately, Mulla Sadra's third philosophical journey is characterized by belief in the 

originality of existence of personal oneness, through which he addressed numerous 

philosophical and theological issues, bringing about a profound transformation in his 

philosophical discourse. Apart from the explicit distinctions made by Mulla Sadrā and 

the philosophers regarding the three journeys of the originality of nature, the 

originality of existence of gradational oneness and the originality of existence of 

personal oneness, the best evidence for the actualization of these three journeys lies 

in the discussions that can be shown to have evolved within the same subjects 

according to these three journeys. Significant transformations have occurred in 

numerous issues such as causality, essence and accident, movement, knowledge, 

oneness and multiplicity, psychology, tripartite division of being, precession and 

recency, the subject of philosophy, and more . 

 The first journey is characterized by multiplicity as its essence; the second journey is 

marked by unity within multiplicity, while the third journey embodies pure and 

personal unity. Thus, the realization of all three journeys in Ṣadrā’s philosophy is certain, 

given the presented evidence. It is essential to deeply examine the evolution of 

discussions in other philosophical subjects when studying Islamic philosophy, 



101 Reasons for the Realization of Three Transformations in Mulla Sadra's Philosophical Understanding  | 

 

 

 

 

 

 

 

particularly Ṣadrā’s wisdom. 
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ملاصدرا   یتحقق سه تحول در فهم فلسف لیدلا
علی بابایی

( hekmat468@yahoo.com) .زیدانشگاه تبر یگروه فلسفه و کلام اسلام اریدانش

چکیده 

به    یکه ملاصیدرا زمان  سیتی ن  ید یملاصیدرا وجود دارد؛ ترد  یدر موردِ مسیلکِ فلسیف  ییهایر ی گاهلِ حکمت موضیع انِ ی در م
وجود هم  یکی به وحدت تشیک  شیانیقول ا نی اعتقاد داشیته و به صیراحت به آن اشیاره کرده اسیت؛ همچن  تی اصیالت ماه

و  یقی موضیعِ حق کیو کدام  دهی وجود هم رسی یبه وحدت شیخصی ای ومانده   یباق  مرحلهنیدر ا ایآ  کهنیمحرز اسیت؛ اما در ا
  یک یملاصیدرا پرداخت:    یتحول فلسیف  ری به سیه سی  توانیمقاله با دو راه م  نیاختلاف اسیت؛ از موضیعِ ا، ملاصیدراسیت  یینها

در موضیوعاتِ  ری هر سیه سی یکه بر مبنا  ییهاتحول  نِ یی از راه تب   یگر یموضیوع و د  نیصیدرا در ا  یهاحیاز راه اشیاره به تصیر 
تقیدم و تیاخر و بلکیه در غیالیب  ، مواد ثلاث، یشییینیاسییینفس،  ری واحید و کث ،  علم، حرکیت،  جوهر و عرض،  تییچون عل یمهم

.دهدیمد نظر قرار م ییصدرا ری نشان دادنِ تحققِ سه س یاتفاق افتاده است؛ مقاله حاضر هر دو راه را برا یمباحث فلسف

وجود. یوحدت شخص، یکی وحدت تشک، اصالت وجود، تی اصالت ماه، ملاصدرا ری : سه سها دواژه یکل
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 مقدمه  

ی حکمتِ متعالیهمحرز است حکمتِ اسلامی در طولِ سالیانِ بسیار زیاد سیری را تجربه کرده است که در  

دهد مباحثِ حکمت اسلامی از رسد. شواهد و قراینِ بسیاری وجود دارد که نشان میصدرایی به اوجِ خود می

و وحدت شخصی وجود سیر کرده است؛ تبیین و ،  به وحدت در عین کثرت )تشکیک(،  کثرت تباینیِ موجودات 

ماهیت و کدام مورد بر مبنای وحدت تشکیکی وجود که کدام مورد از مباحث بر مبنای اصالت تعیینِ دقیقِ این

نگاهِ اخصِ صدرایی یعنی وحدت شخصی وجود است نیازمند ترسیم سیمایِ کلی و  ،  و کدام مورد بر مبنای 

باشد. دو موردِ اول مشیء متعارفِ صدرا در تبیینِ مباحثِ حکمت است؛ اساسیِ هر یک از مراتب یاد شده می

ای« است که از ملاصدرا  وحدت شخصی وجود به تعبیرِ اهلِ حکمت »شقشقهی سوم یعنی سخن از  مرتبه

د و ینما یم  یوی در اغلب آثار خود مطابق جمهور حکماء مش  (595ص ، 17ج،  1386، )جوادی آملیصادر شده است؛ 

  ت یکند و در بحث علینظر خاص خود را ذکر م ،  رسدین مینو   یاجهیکه به نت   یان هر بحث هنگام یتنها در پا

ت بلکه با ینماید نه تنها بحث عل یح م ی گونه که در اسفار تصر همان،  کند یگاه که مراد خود را اثبات مز آنین

 ی ان عبارت شقشقهیشود و ایدن اصل فلسفه می ت رسان یبه تمام   یمدع،  که به دست آورده است  یاجهینت

د  ی ن نبای د. بنابرای گویگر بار به موطن خود بازگشته و به رسم قوم سخن مید،  است که از او ظاهر شد و از آن پس

اما اثر و  (595ص ،  17ج،  1386،  )جوادی آملید.  ینما  یك منوال مش یع آثار خود بر  یانتظار داشت که ملاصدرا در جم 

 هویداست؛ به نحوی که اش  لالِ مباحثِ فلسفیخ ردپای اعتقاد باطنی ملاصدرا به وحدت شخصی وجود در  

)به عنوان نمونه بنگرید:    زند.گریزی به لوازم وحدت شخصی وجود می،  مباحث را به اوج برساند  خواهدهرگاه می

مبحث تقدم و تاخر و طرح تقدم ،  88ص ،  1ج،  1368،  ملاصدرامبحث مواد ثلاث؛ ارتقاء از مواد ثلاث معروف میانِ قوم به حق و باطل:  

 .  (257ص ، 3ج، 1368،  و ملاصدرا 61ص ، 1360، بالحق: ملاصدرا

از سوی این قلم  حکمی    ن مبحثِ مهمِ چندیدادنِ سه مرتبه تحولِ یاد شده  سوابق پژوهش: به قصدِ نشان

گانه در موضوعاتِ مختلف حکمی به نگارش  و برای همین مقالاتی در مورد تحولاتِ سه  گرفتهمورد بررسی قرار  

ده عنوان به چاپ رسیده از این مقالات تا به حال    نزدیک به بیست مقاله تا به حال نگاشته شده است  و  ؛مدهدر آ

حرکت جوهری و ، ه مرتبه حرکت بر مبنای سه سیر فلسفی ملاصدرا: حرکت طبیعی؛ برای نمونه مقاله ساست

ی »مسئله  است؛ همچنین مقاله  منتشر شدهدانشگاه تبریز    فلسفیهای  پژوهشکه از سوی مجله  ؛  تجدد امثال

،  شماره اول،  سال نوزدهم،  معرفت فلسفی ی  از سوی نشریه،  ن« ی»زمان« در سه مرتبه سیر فلسفی صدرالمتأله

 سیر تحول جوهر و عرض بر مبنای سه مرتبه ،  و مقاله »حق تعالی تنها جوهر هستی«   64ی 49ص  ،  73  یاپ یپ

   انتشار یافته است.دانشگاه شیراز اندیشه دینی   فصلنامهدر ، سیر فلسفی ملاصدرا 

، یلی به چاپ رسیدهاز سوی دانشگاه محقق اردب  1398از این قلم که در سال    های عالم معرفتگانهسهکتابِ  

ترین موضوعاتِ عالمِ معرفتِ اسلامی )اعم از متون دینی و عرفانی و تا حدودی فلسفی( را بررسی کرده مهم
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ی اسلامی را بررسی  سه مرتبه تحولِ مباحث در فلسفه،  ی حاضر و دیگر مقالاتِ اشاره شدهاست؛ اما مقاله

   اند.متنی متفاوتدارند اما از لحاظِ محتوا و موضوعِ درونایِ مشابهی گانهکه ساختارِ سه؛ با آنکنندمی

 وحدت شخصی وجود  ،  وحدت تشکیکی وجود، ماهویسه سیر فلسفی: نگاه . 1

 قوم یا نگاه ماهوی یا اصالت ماهیت یا نگاهِ غیروجودی  مبنای . 1ـ1

نظرِ تشکیلِ مکتب  نقطه  از  و  ،  حکمتِ اسلامی سه مکتبِ مشاء ،  اگر  را در دلِ خود  اشراق  متعالیه  حکمتِ 

)یا نگاهِ غیرِ وجودی   ی اصالتِ ماهیتیهای آن در نهایت در سه مرتبهاز لحاظِ محتوایی نیز آموزه،  پرورانده است 

وحدت تشکیکی وجود و وحدت شخصی وجود به تحول رسیده است. ملاصدرا در خلالِ آثارِ  ،  و مبنای قوم( 

به گاه  حکما  رایجِ  دیدگاهِ  از  می  خود  تعبیر  ماهیت  اصالت  به  گاه  و  قوم  در کندمبنای  را  »قوم«  تعبیر  او   .

ترین گروهی که مخاطب و منظور ملاصدرا از این تعبیر  ؛ بدونِ شک مهمهای مختلف به کار برده استمناسبت

ویژه   . هم از آن لحاظ که ملاصدرا به صراحت از بزرگانِ مشائی به 1  سینا است:ابن است مشائیان و به ویژه

قد  . و نیز:  ( 161ص ،  1360،  )ملاصدرا  کتب القوم کالشفاء  یو أما المذکور ف سینا به عنوان قوم نام برده است:  ابن

 . و نیز:(321ص ،  3ج،  1368،  )ملاصدرا....س و أتباعه من القول باتحاد العقل بالمعقولیخ الرئیکالش   -القوم    یتحاش

نصر" و  ی ن "أبیخ یکتب الش  یرا من فوائدهم و خصوصا ما وجد ف یکتب القوم و استفاد کث یبعد أن عاد النظر ف 

 . (382، تابی، )ملاصدرا... نیقة المشائ یطر  ی" ف یعل  ی"أب

هایی که در  ی قوم یاد کرده است دیدگاهها را با عنوانِ نظریههای معروف آنو هم از این لحاظ که دیدگاه .2

ی ماهیت و اعتقادِ حداکثری و غالبی وجود دارد؛ بیشترین این مباحث مربوط به مسالهتعلقِ آن به مشائیان  

)بنگرید به:  شود؛  از تبعات و لوازمِ نگاهِ ماهوی محسوب می،  وجود است و باقی مباحث که بسیار هم زیاد است

اتحادِ عاقل به عنوانِ مثال  سینا  ابنبه نحوی که وقتی    (11ص ،  1360،  و ملاصدرا  409و    406-403ص ،  1ج،  1368،  ملاصدرا

تنها به ذکرِ یک مورد اکتفا می  –و معقول از نظر ،  کندرا به دلایلی انکار می  -کنیم  و ما برای رعایتِ اختصار 

ین سینا به ااگر ابن  مطابق نظرِ ملاصدرا سینا داده شود؛  ای لازم است تا بدان وسیله پاسخ ابنملاصدرا مبانی

اند  های سیر دومکرد؛ مبانی یاد شده همان خصیصهاعتقاد پیدا می  هم  معتقد بود به اتحاد عاقل و معقولمبانی  

. (324ص ،  3ج،  1368،  )ملاصدرا.  وجود در موجود بودن در هر چیزی اصل استاول: اصالت وجود:    عبارتند از  و

گاه حرکت گاه قول به حرکت جوهری و آنتشکیک و آن. سوم:  (324ص ،  3ج،  1368،  )ملاصدرادوم: تشکیک وجود  

 : چهارم  به بعد(  324ص ،  3ج،  1368،  )ملاصدراالبقاء  الحدوث تا روحانیهاستکمالی نفس و در نتیجه سیر از جسمانیه

  .(325ص ، 3ج، 1368،  )ملاصدرا توجه به نوع سوم از اتحاد

شیخ بیشتر مباحثِ مشائیِ حکمتِ اوست با تعبیر    گاه که مباحثِ نسبت به شیخ اشراق نیز آن  موضعِ ملاصدرا
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ی موضع قوم گونه است و موضعِ او را از زمرهقوم همراه است؛ مثلا در همین مبحث مجعول بودنِ ماهیت این

؛ اما وقتی که مباحث اختصاصیِ حکمتِ نوری و اشراقی در میان  (405ص ،  1ج،  1368، )ملاصدراآورد؛  به حساب می

  ی لو تأملت ف  إنك کند؛ مثلا در مباحثِ مربوط به نور بودنِ نفس گوید: »ی قوم استثناء میزمرهباشد او را از  

 ة ی طة نور یقة بسیه من کون النفس ذات حقیکتاب   یف  یخ المتأله السهروردی نه الشی أصولنا السابقة و تذکرت ما ب

بهذه القاعدة فإن لها    یبی ا حبیك  یلفع...  ر واقعة تحت مقولة الجوهریة غی لعلمت أن الذوات المجردة النور ..  .

، 1368،  )ملاصدرا.  هایدفع شکوك تستعرض لك ف  یما ذهل عنه جمهور القوم و بمراجعة کتبه و قواعده فیعمقا عظ

بینیم که در این متن ملاصدرا دیدگاه شیخ اشراق را تایید و ذهنِ قوم را از ادراکِ آن عاجز دانسته می  .(44ص ،  2ج

گونه نیست چرا که او با اعتباری اصالتِ ماهیت معروف است؛ اما حقیقتا این  طرفداری از  شیخ اشراق بهاست.  

ی اختصاصی او دهد؛ بلکه فلسفهرا مبنای فلسفه خود قرار نمیگیرد و آندانستن وجود جانب ماهیت را نمی

و خارجیت و ترتب تشکیک » نورمحوری است و از وجوهِ مهم اصالت وجود یعنی ، که ورای فضای مشایی باشد 

چه اشاره کردیم در برخی مباحث  ؛ بر همین اساس است که مطابقِ آن توان در آن سراغ گرفتمی  «و وحدت

 کند.  ملاصدرا شیخ اشراق را از حکمِ »قوم« استثناء می

ث  ی وجود و ماهیت قایل است و در غالب مباحای برای مسالهملاصدرا در نقدِ دیدگاهِ قوم سهمِ بسیار ویژه

این در  را  قوم  دیدگاه  ردِ  گاه  و  نقد  دیدگاهنکته میدلیلِ  مبنای  و  احتجاجات  مدار  که  عقلیِ  داند  امرِ  هایشان 

جا که دلیلِ اصلیِ تفاوتِ  در کل از آن  .( 406ص ،  1ج،  1368، )برای نمونه بنگرید: ملاصدرااعتباری دانستنِ وجود است 

و ،  گردد ی اصالتِ وجود و اعتباری بودن ماهیت باز میبه مسالهدر نهایت    های قومملاصدرا با بیشترِ دیدگاه

توان سیر اول یعنی مبنای قوم را نگاهِ غیرِ وجودی پس می،  نگاهِ غیرِ وجودی لاجرم با نگاه ماهوی همراه است

عنوان کرد.   دو سیر  بینِ  فارقِ  را  وجود  اصالتِ  به  و رسیدن  دانست؛  نگاهِ ماهوی  بسی یا  ،  اربر حسبِ شواهدِ 

اصالتِ وجود را مبنای فلسفه خود قرار داده است؛ سابق ،  ملاصدرا اولین کسی است که به صراحت و عامدانه

محوری؛ قبل از حکمتِ هایی مبنی بر وجودمحوری وجود دارد و هم نشانههایی مبنی بر ماهیتهم نشانه،  بر او

علیت ،  متعالیه  نظیرِ  مباحثی  مهمِ  ،  از  موضوعاتِ  دیگر  و  گفتهجعل  سخن  بر فلسفی  تکیه  با  تنها  که  اند 

تحقق بالذاتِ وجود در   دربارۀمسلک  وجودمحوری قابل طرح است؛ حتی در آثارِ کسانی چون بهمنیارِ مشایی

. اما ویژگیِ وجود در (280ص  ،  1375،  )بهمنیار خارج و حملِ تشکیکیِ آن بر مادونِ خود سخن گفته شده است؛  

ی نخِ تسبیحِ همه،  ترحکمتِ صدرایی چنان است که با تعمد مبنای مباحث قرار داده شده؛ و به تعبیری عامیانه

بخشِ وجود نه تنها محورِ وحدت،  ا قرار گرفته است؛ در این مکتبهبخشِ آن مباحثِ حکمت صدرایی و وحدت

تواند  عینِ وحدت و مساوق با آن است؛ چیزی که عینِ وحدت نباشد نمی،  خودِ وجود،  بلکه،  مباحثِ مختلف

در دو تعبیر »وحدت تشکیکی وجود« و »وحدت  ،  محوری ملاکِ وحدتِ حقیقی باشد؛ این نکته یعنی وحدت
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،  ی نگاهِ ماقبلِ اصالتِ وجودی ویژگیِ برجسته،  دهد؛ و برعکسِ آنخوبی خود را نشان می  شخصی وجود« به

یا اصالتِ ماهیتی  بودنِ ماهیت است؛ »لأن الماه»کثرت،  یعنی نگاهِ ماهوی  ة مثار الکثرة و فطرتها یمحور« 

ن یتبا نظر اهل تحقیق »  به  (74ص ،  2ج،  1369،  )سبزواریات بذواتها مختلفات و متکثرات«  یالاختلاف فإن الماه 

ن سرابی و یات تباین ناشی از ماه یتبا، اندات اعتباری محضیات است و چون ماهین ماه یباناشی از ت وجودات

 . (112ص، 1378، )آشتیانیاعتباری است«  

 ها  گرایی و تباین بالذات پدیده کثرت ،  ماهوی   نگاه .  1ـ  1ـ  1

 هریک از آنها علی کثرت موجودات عینی و خارجی است؛ زیرا  نشانۀ  کثرت ماهوی همیشه  ،  بنابر اصالت ماهیت

به تعبیرِ ملاصدرا . حال آن (321ص ،  1ج ،  1366،  )مصباح کند.  می   حکایت از یک حیثیت عینی خاصی ،  الفرض  که 

مساوقِ وجود است؛ هر کجا وحدت باشد وجود هم مطرح است و هر کجا وجود باشد وحدت هم تحقق  ، وحدت

ت و شود واحد می می اء متساوقند و به هر چه موجود گفته  ین هر دو در صدق بر اش ی دارد و ا  توان گفت و در قو 

 تر وحدتش قوی   تر و هر چه وجودش قوی   ترف ی وحدتش ضع   تر ف ی اند. هر چه وجودش ضع ز مانند هم ی ضعف ن

. ( 520ص ،  1379،  و نیز بنگرید: سجادی   402ص ،  1ج،  1382،  )ملاصدرا است. فکل  ما وجوده أقوی و أکمل فوحدته کذلك.  

گردد؛  می ل نین و متخالف بالذات تشک یعت واحد از امور متبا ی واقع »طب انجامد و به کثرت بدونِ وحدت به تباین می 

هی است و به برهان یبد ،  دیآ می د ن یعت واحد پدی ن امر که از دو شیء مخالف به تمام ذات طبی توان گفت: امی حتی  

اند عبارتند از: این وجود برخی از دلایلی که برای نفی کثرت تباینی ذکر کرده . با ( 85ص  ، 1380، )ملاصدرا از ندارد؛«  ی ن 

تنافی تباینِ وجودات با حرکتِ ،  ها در چندین مقوله بندی ماهیت دسته ،  »ارتباط و مناسبتِ واقعی میانِ موجودات

،  3ج ،  اصول فلسفه و روش رئالیسم شرح  ،  تا بی ،  )بنگرید: مطهریساختِ مفهوم واحد وجود از حقایقِ عینی وجود«.  ،  اشتدادی

 های بسیاری را در پی خواهد داشت: محال ، قول به تباینِ بالذات   ( 61ص 

 و انحلالِ اصل علیت   تباینی   نگاه .  2ـ  1ـ  1

گرایی محض اولین چیزی که از مقامِ اعتبار ساقط ها یعنی همان کثرتی پدیدهبا قول به تباین بالذاتِ همه

شود؛ نفیِ  ترین سطحِ آن »علیت« خوانده میهاست که به تعبیرِ فلسفی در عمیقبینِ پدیدهی  رابطه،  شود می

پدیده بالذاتِ  تباینِ  به  میعلیت  علیتها  اعتبارِ  بدونِ  نمی،  انجامد؛  انسانی  ابتداییهیچ  در  حتی  ترین تواند 

ی تواند به هنگامِ گرسنگی در وهلهنمیبه دنبالِ رفعِ نیاز باشد؛ به تعبیری عامیانه هیچ انسانی  ،  مایحتاجِ خود 

چرا که در چنان فرضی ارتباطی    اول »به تناول غذا« باور داشته باشد و در مرتبه دوم نسبت به رفعِ آن اقدام نماید؛

نمی گرسنگی  رفعِ  و  غذا خوردن  کثرتمیانِ  کرد. عملا  تصور  و همهتوان  است  ی گرایی محض یک فرض 

ارتباط و وحدت اعتقاد دارند.  ،  عی و چه در فطرتِ علمی به تحققِ درجاتی از سنخیتها چه در فطرتِ طبیانسان

file:///C:/Users/pro7/Desktop/سه%20سیر%20فلسفی%20ملاصدرا/مقالات%20لینکی%20سه%20سیر%20صدرایی/تطبیق%20نظریه%20اختلاف%20حقایق%20وجودی%20مشاء%20با%20اتحاد%20حقیقت%20وجود%20و%20اختلاف%20مراتب%20آن.pdf
file:///C:/Users/pro7/Desktop/سه%20سیر%20فلسفی%20ملاصدرا/مقالات%20لینکی%20سه%20سیر%20صدرایی/تطبیق%20نظریه%20اختلاف%20حقایق%20وجودی%20مشاء%20با%20اتحاد%20حقیقت%20وجود%20و%20اختلاف%20مراتب%20آن.pdf
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نفیِ سنخیتِ میان علت و معلول است؛ و ،  هاگرایی و در نتیجه تباینِ محض پدیدهترین مشکلِ ماهیتعمده

موضوعاتِ مختلف   و  علیت  موردِ  در  مشائیان  از جمله خود  و  اهلِ حکمت  که  قواعدی  با  مطرح  این سخن 

 اند سرِ سازگاری ندارد.  کرده

حقیقتا و به تمامِ معنا محال است بتوان کسی را سراغ گرفت که به تباین بالذاتِ ،  بنابراین از میانِ اهلِ حکمت

ی حقایق قایل باشد؛ هر چند در مقامِ نظر منسوب است که از میانِ متکلمان و مشائیان کسانی قایل به تباینِ همه 

گر  یکد ی ات با  یت است و چون ماه یمعنی آن ماه ه  ت انتزاع شود ب یمفهوم وجود از هرماه »  ها هستند. بالذاتِ پدیده 

تباینِ طبق دیدگاه  .  (242ص ،  1363،  ای )الهی قمشه خواهد بود«.  م مختلف  ی مفاهدارای  ز  ی ن است پس وجود نی متبا

ه و  ی ا به عوارض خارج ی ات متخالفه؛ یع ماه ز انوای مانند تما،  ا به فصول استین دو موجود  ی ز بی »تماها بالذتِ پدیده 

به نحوی  ،  قت استی ز به نفس ذات و تمام حقی ا تما ی،  گر ی کدی ز افراد نوع واحد از  ی مانند تما،  مقارنات فردی است

ها چون وجود گر. آن ی کد ی ه از  ی ز اجناس عال ی ر تما ی از بخواهد؛ نظی ن دو موجود اصلا جهت اشتراك نباشد تا امتی که ب

وی را بس مغا   ط  ماه یامری  تما،  دانندات می یر  تمام ذات ی معتقدند  به  این اساس »افراد ز وجودات  بر  است؛  شان 

شان تنها در مفهوم وجود است« رند و اشتراك ی ن و متغایگر متبا ی با افراد د ،  ط یك به تمام ذات بسیخارجی وجود هر  

لی تعبیر »مباین« با دیگر وجودات را به کار برده  سینا در مورد حق تعا حتی ابن   (7ص  ،  رساله وحدت وجود ،  1376،  )عصار 

، . از نظر اهل تحقیق مطابقِ این تعبیر از شیخ الرییس ( 341ص ،  1376،  سینا )ابن ع الموجودات«  ین لجم ی است؛ »أنه مبا 

ه( یا ذهنی ه  ی ه خارجی لی ا تعلی ه  ی د ییچ حیثیت تق ی کتا است و به تنهائی )بدون هیع موجودات و ی حق تعالی مبائن جم

ع موجودات آشکار است که قائل به وحدت وجود بر وجه  یح به مبائنت با جم ی ع موجودات است و از تصر ی ء جمامبد 

ست حتی در مبدء اول؛ چرا که حق ی ست بلکه قائل به اصالت وجود هم ن ی ن منتسب است ن ییك که به فهلوی تشک 

ت مثار یت است و ماهیع موجودات ماهیدر جم داند؛ پس اصل نزد او  می ع موجودات مبائن بالذات  ی تعالی را با جم

 . ( 236ص ،  2ج ،  1362، )حائری مازندرانی باشد.  کثرت و متبائن بالذات می 

کردم »و می  صدرا به صراحت اشاره کرده است که: من نیز در سابق شدیداً از دیدگاه اصالت ماهیت حمایت

انکشافا    یو انکشف ل  یرب  یات حتی أن هدان یالماهة الوجود و تأصل  یاعتبار   ید الذب عنهم فیقد کنت شد   یإن

که این حقیقت . تا این(35ص ،  1363،  شرح المشاعر،  و عمادالدوله  49ص ،  1ج،  1368،  )ملاصدرانا أن الأمر بعکس ذلك.  یب

ات هرگز بوی وجود را یاند و ماه ای آشکار بر من روشن شد که وجودات همان حقایقبه هدایت الهی به گونه

گاه سهمی از واقعیت نخواهند داشت مطابق اصول صدرایی وجودات متاصله برخلاف اند و هیچنکردهاستشمام  

حقایق متباین نیست بلکه دارای مراتب مشکک  ،  آنچه به برخی از ظواهر کلمات حکمای مشا منتسب است 

ظهورات حقیقت واحد واجب تر باید گفت: تشکیک مربوط به شئونات و اطوار و  است؛ و در نهایت به نظر دقیق

 .  (359ص ، 1ج، 1382، )جوادی آملی .است که تنها فرد حقیقی و اصیل وجود و هستی است
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 وحدت تشکیکی وجود. 2ـ1

به گذر از این نگاهِ ،  ملاصدرا در همان فقراتی که بر طرفداریِ قبلی خود از اصالتِ ماهیت اشاره کرده است

ی او مبتنی بر اصالتِ وجود ای نیست که فلسفهو هیچ شک و شبههماهوی به وجود محوری هم اشاره دارد؛  

با قول به اصالتِ وجوداست؛ آن از قاعده،  گاه  تبیینِ کثرات  ،  )ملاصدرای تشکیک استمداد کرده است.  برای 

فلسفی ملاصدرا به »وحدت تشکیکی وجود« تعبیر سیرِ  . به این سبب است که از این مرتبه از  (381ص ،  2ج،  1368

کثراتی که در ،  شود و بر مبنای این وحدتاز کثرت به سوی نوعی از وحدت سِیر می،  در دومین مرتبه شود.یم

ی اصلیِ  خط و بلکه نقطه،  وجود به جای ماهیت،  شوند. در این مرتبهسیرِ اول نمود داشتند تبیین و توجیه می

حد کثرتِ مشهود در موجودات بر مبنای طرحِ مباحث است؛ و همین وجود با وحدت تساوق دارد؛ و در آنِ وا 

گیرد. در این مرتبه وجود امرِ واحدی است ی تشکیک و در نتیجه با تفاوتِ تشکیکی مورد تبیین قرار میقاعده

انجامد؛ اهلِ تحقیق از کثرتی که به وحدتی  که مراتبِ مختلف دارد؛ یعنی کثرتی حاکم است که به وحدت می

اند: »کثرت  گردد به کثرتِ نورانی تعبیر کردهظلمانی؛ و از کثرتی که به وحدت باز میشود به کثرت  ختم نمی

دارد و لذا انسان جز میاء بازیقت وجود متخلل در اش یانسان را از حق ، ات یظلمانی کثرتی است که اختلاف ماه 

ار دارد. در کثرت نورانی هم کثرت نورانی قر ،  ند. در مقابل کثرت ظلمانییب مین نیز و تبایر و تمایاختلاف و تغا 

گر کثرت  یر دی ن ما به الاشتراك است. به تعبیاز عی ای است که ما به الامت  ز به گونهیز هست اما نحوه تمایتما

ك مرتبه به طور کلی از مرتبه یشود که  مینکه کثرت موجب نی عنی ای،  شودمیوقت حجاب وحدت ن   چی ه هینور 

ك وجود مربوط به کثرت نورانی است نه کثرت ظلمانی«. یی؛ و تشکبرخلاف کثرت ظلمان،  گر گسسته باشدید

 .  (240ص ، 1386، )صمدی

تحول از نگاهِ ماهوی به نگاهِ وجودی چنان اهمیت دارد که غفلت نسبت به آن به غفلت نسبت به بسیاری از 

سری جهله فی امهات المطالب و معظماتها.  یانجامد؛ به تعبیر معروف: »فمن جهل بمعرفة الوجود  مطالب می

و معرفة النفس و اتصالاتها و ، ات و نبواتهایو علم الربوب، ئاتها یات المعارف و خبی فاتت عنه خف، و بالذهول عنها 

. »هستی« نخ تسبیح  مقدمه بر المشاعر(،  592ص   ، 1ج،  1385،  )ملاصدرا / احسائیاتها.«  یرجوعها الی مبدأ مبادئها و غا

وجود بستر ،  توان در عالم معرفت سراغ گرفت. ماهیت اگر مثار کثرت بودتمام مفاهیم و حقایقی است که می

ده و چه یاء چه پدیئی از اش ی»مطلق وجود تنها مفهومی است که بر هر ش ،  وحدت است. به تعبیرِ اهلِ تحقیق 

گانگی منطقی  یانطباق و  ،  عه و چه واجب و چه ممکنیعت و چه مابعد الطبی و چه طب   ن ینهاد و چه ذهن و چه ع

گاه  یناگر یدارد و ما را از همۀ حقائق و م . هم وحدتِ  (10ص،  1361،  )حایری یزدیسازد«.  میهای جهان هستی آ

و هم  (35ص ، 1ج، 1368، )ملاصدرامفهومِ وجود )یعنی همان مشترکِ معنوی بودنِ مفهوم وجود( ثابت شده است 

 وحدتِ حقیقتِ وجود.  
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شواهدی از مباحثی را که تحول از نگاه ماهوی به وحدت تشکیکی وجود را نشان    ،ما در بخش دوم مقاله

 دهد ارایه خواهیم داد.  می

 شخصی وجود  وحدت. 3ـ 1

این   از  یا  باقی مانده است  آیا در وحدت تشکیکی  که  به در تفسیر دیدگاه حقیقی ملاصدرا  و  گذر کرده  مرتبه 

 های مختلفی وجود دارد.  دیدگاه،  وحدت شخصی وجود رسیده است 

 مورد قول ملاصدرا به وحدت شخصی وجود   در های مختلف  دیدگاه .  1 ـ3 ـ1

گروهی با تکیه بر لوازم اصولی مثل صرافت ذاتِ حق تعالی معتقدند ملاصدرا در وحدت تشکیکی باقی مانده   

توان  ن را می یك در وجود مسائل خود را سوار نموده است. و ا یاس صرافت روی مسأله تشک است؛ »ملاصدرا... بر اس 

آورد؛ و قائل شدن ك سر از وحدت عددی بودن حق  در می یرا بالاخره مسأله تشک ی خبط و اشتباهی از وی گرفت؛ ز 

اً سازش ندارد. و کسی که  قتها أبد ی با قائل شدن به صرافت بحق ،  ستیه جدا ن ی  ك که بالاخره از وحدت عددیبه تشک 

ی و معنای واقعی صرافت در وجود پی ببرد ه  ی  ك باشد که بالمآل سر از وحدت عددیتواند قائل به تشکنمی ،  به مغز 

ه رون می ی ب  ص در وجود ،  برد قت صرافت و لوازم آن پی می ی ن به حقیآورد؛ و اگر صدر المتأل  بدون شك  إعلان تشخ 

ا تبعاً لسا یامتناعی از ا داد؛ و إبا و  را می  و قائل ،  ك در وجود تجاوز ننموده یر الفلاسفه از تشک ی ن مطلب نداشت؛ ام 

ص در آن نگرد ص آن از ی ده است. پس در ادراك صرافت در وجود پیبه تشخ  شقدم است؛ و در عدم إدراك تشخ 

د . گروهی با استناد به نقد ملاصدرا (213ص ،  توحید علمی و عینی ،  1417،  )حسینی طهرانی ن عقب مانده است.«  ی قافله موح 

که تاکید دارند وحدت دانند؛ ضمن این بر دیدگاه عرفا در موضوعِ وحدت وجود او را قایل به وحدت تشکیکی می 

نیز   59ص  ،  3ج ،  1383،  و مطهری   152  –   140ص ،  1376،  )مصباح یزدی شخصی با مبانی ملاصدرا سازگار نیست.   به بعد و 

هایی پاسخ ملاصدرا در مقامِ قول به وحدت شخصی وجود به چنین خوانش   ( 173ص ،  1396،  دی بنگرید: منزه و کاون 

در مقابل گروه اول . (71ص   1ج،  1368،  )ملاصدرا دهد که رویکردِ یاد شده از او تنها برای سهولت تعلیم بوده است.  می 

جوادی آملی ،  مه طباطباییگروهی نیز معتقدند ملاصدرا به وحدت شخصی وجود رسیده است؛ بزرگانی چون علا

 (173ص ،  1396، بنگرید: منزه و کاوندی ،  1981،  )طباطبائی اند.  زاده آملی بر این دیدگاه و حسن 

.  (129ص،  1ج ،  1382،  )برای نمونه بنگرید: ملاصدرا  غالبِ مباحثِ صدرایی مبتنی بر وحدت تشکیکی وجود است؛

ای بالاتر گذر کرده و بعضی از مباحثِ خود را بر مبنای وحدت  مرتبهاما او در این مرتبه هم توقف نکرده و به  

با همهشخصی وجود قرار داده است؛   تجلی  به  ارتقای مبحث علیت  نمونه  ،  1360،  ملاصدرابنگرید:  ،  های آنی لازمه)برای 

م   (50ص  ارتقاء  به تشکیک در مظاهر  اما تشکیک در مراتب  مرتبه اصالتِ وجود محفوظ است  این  یابد؛ یدر 

ك ی ك وجود دارای مراتب را مقدمۀ تشکیست بلکه وی تشکیی ن ینظر نها،  ك خاصی در نظر ملاصدرای»تشک

 : (252ص ، 1386،  )صمدی آملیوجود دارای مظاهر قرار داده است 
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 های ملاصدرا بر قول به وحدت شخصی وجود تصریح .  2 ـ3 ـ1

دهد این شخصی بودن وجود را مورد اشاره قرار مییکی از شواهدی که بیان صریح ملاصدرا در مورد وحدت  

م من کون الموجود و الوجود یإلی صراط مستق  یر العرشیبالبرهان الن  یرب  یعبارتِ ملاصدرا است که: »هدان 

  یس ف ین و ل یالع  ی له ف  یو لا ثان   -  ةی ق یالحقة  یالموجود   یك له ف یة لا شر یقة واحدة شخص یحق  یمنحصرا ف 

ات  یر الواجب المعبود فإنما هو من ظهورات ذاته و تجلیعالم الوجود أنه غ  یتراءی ف یار و کلما  یره دیدار الوجود غ

 .  (293ص ، 2ج، 1368،  )ملاصدران ذاته«. یقة عیالحق یف  یه  یصفاته الت

أن مراتب    ن... یالع   یالحقائق المتأصلة الواقعة ف  یشاهد دیگر این عبارت است که: »و هو أن الوجودات ه 

... إنما  یو الوجود الواجب   یقیست إلا أشعة و أضواء للنور الحق یحقائق الممکنات ل یه یة التیالوجودات الإمکان

 .  (49ص ،  1ج، 1368، )ملاصدراقة فاردة «. یشئونات لذات واحدة و تطورات لحق یه

ئی برای  یه و ظل  و ف یه ساه همی  ه موجودات امکانی  وجود اختصاص به ذات حق  دارد؛ و بق،  در نظر عرفاء

ند؛ و نفس ظهورند و بس؛ و نسبت وجود به آنها مجازی است؛ و بالاعتبار به آنها موجود گفته می شود.« وجود حق 

طباطبایی بیاناتِ  (213ص ،  1426،  )حسینی طهرانی/  از  را در یک بخش  یاد شده  نیز هر سه سیر  . علامه طباطبایی 

ن احکامی  یت کرده؛ و با براهی  بحث در أحکام ماه ،  ونانیارزشمند خود جمع کرده است که: »چنانچه حکمای  

ه  ت را بی  ت ماه ی  و اعتبار ،  ك وجود یه أصالت و تشکی  کردند؛ و چون حکمای إسلامی نظر از برای آنها إثبات می

لی باطل نشده؛ و أحکام ثابته آن از می اثبات رسان ن نسبت به سبك  یان نرفت؛ بلکه سبك نخستیدند؛ سبك أو 

ل  ،  کی وجودینسبت به وحدت تشک ،  ن مسأله وحدت شخصیِ وجودیق؛ همچن یدر برابر نظر دق،  ی شد ی  تازه نظر ج 

ك وجود به آن در مقابل  یکه تشک  قتیی تر از حققیقتی است عم یو حق،  قی نظری است أدق  در مقابل نظر دق

در  ،  ن اثبات شدهیك وجود با براه یقی که از روی مسلك تشکیکرد. پس أحکام و حقاحکم می  اصاله الماهیه

ظر الادق  موضوعشان مرتفع است؛ نه ا ظر إلی الن  قند؛ بالن  نکه با یجای خودشان ثابت؛ و در مرتبه خودشان محق 

لی بر آنها دارد. و علی بعض الاصطلاحات نظر ثانی وارد حکمی مناقض و  ،  حفظ بقاء موضوع مبطل حکم أو 

ل   . (152ص ، 2ج، 1388، )طباطبایی. «نه معارض، است به نظر أو 

 )حرکت( گانه سیر صدرایی بر حسب تحول در مباحث فلسفیهای سهتحول. 2
وحدت تشکیکی  ،  )یا مبنای قوم(گذشته از تصریحِ ملاصدرا و اهلِ حکمت بر تفاوتِ سه مرتبه نگاهِ ماهوی  

وحدت شخصی   و  سیر،  وجود وجود  سه  این  تحققِ  شاهدِ  می،  بهترین  که  است  در مباحثی  داد  نشان  توان 

، اند؛ در موضوعاتِ بسیاری مانند موضوع فلسفهی یاد شده تحول پذیرفتهموضوعاتِ یکسان بر مبنای سه مرتبه

جوهر و ،  شناسینفس،  علیت ،  انواع حمل،  و کثرت   وحدت،  علقوه و ف،  تقدم و تاخر،  مواد ثلاث ،  بحث علیت
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به اختصار مبحث حرکت را مورد بررسی  های مهمی روی داده است که  علم و... تحول،  حرکت،  زمان،  عرض

   دهیم.قرار می

 بر مبنای سیر اول فلسفی ملاصدرا )اصالت ماهیت یا مبنای قوم( حرکت.1ـ2

چند موضوعِ مهم مرتبط با »حرکیت« و منطبق بر »سه سیر فلسفی صدرا« را مورد بررسی   تحولِ در این فرصت 

   دهیم:قرار می

 بحث از حرکت در علم طبیعی . 1 ـ1 ـ2

ی معرفتی تعلق دارد؟ از میانِ سه مرتبه علمِ اولین نکته قابل توجه در بابِ حرکت این است که به چه حوزه

چرا   اند؛ات آوردهیعینا مباحث »حرکت« را در طب ی سابنیانِ پیرو او مانندِ  مشائ  ارسطو و،  ریاضی و الهی،  طبیعی 

  اوصاف جسم متغیراز  ی سنتی  دانیم که علمِ طبیعیات در فلسفه. میعی استیحرکت از عوارض جسم طب   که

در   سینا ابن .کندمیبحث   در کل در مورد امورِ مرتبط با جسمو اقسام و انواع و احکام جسم و قوای جسمانی و  

باشد و بحث یر مییرو که در معرض تغعی جسم محسوس است از آنیموضوع علم طبزمینه معتقد است:  این

و    ندی گویرا ذاتی ماعراض  و آن  ؛  ر بودن آنیاست که همراه جسم است از جهت متغ  اعراضیعی در  یعلم طب

چه از صور باشند خواه آناعراض  و    شوند خواه صوریجسم ملحق م ه  ت بیمقتضای جسم ه  لواحقی هستند که ب

پس جایگاهِ .  (8ص ،  11ج،  1398،  ؛ نیز بنگرید: جوادی آملی7ص ،  1ج،  1405و  12ص،  1361،  سینا)ابن.  شودیمشتق م   اعراضو  

ی دوم از عوارضِ وجود علم طبیعی است؛ شاهد خواهیم بود که حرکت در مرتبه،  ی اول »حرکت« در مرتبه

 شود.  بماهو وجود محسوب می

 طبیعی   علم بحث از حرکت در  .  2 ـ1 ـ2

 اند. قرار داده   ات یع ی طبۀ  ط ی حرکت را در ح  دربارۀ مطالعات خود    ،سینا ابن همچون  ،  مکتب مشاء  روان ی ارسطو و پ 

به ،  یدر فلسفه سنت   اتی ع ی علم طب  . شود می   یتلق  یع ی جسم طب  ی از صفات ذات،  است که حرکت  ل یدل   ن یامر بد   ن ی ا 

و قوا ،  اقسام،  اوصاف ،  ری جسم متغ  یبررس  را جسم    ی عی موضوع علم طب   سینا ابن .  پردازد می   ی جسمان  ی احکام 

تغ تغ  داند می   ر ییمحسوس در معرض  از جهت  را در اعراض همراه جسم  آن  ا ندیبمی   آن   ی ر ی رپذ ی و بحث   ن ی. 

باشند و چه چه صورت و عرض ، شوندمی  به جسم ملحق ، ت یجسمۀ هستند که به واسط   ی و لوازم  ه ی ذات،  اعراض 

با   .رد ی گ می   قرار،  یعی علم طب   ی عنی ،  اول معرفت ۀ  در مرتب ،  بحث از حرکتۀ  یاول  گاه ی جا،  نی بنابرا   ها.  مشتق از آن 

از وجود به ماهووجود   یعنوان عرض   به ، بالاترای  در مرتبه   توانمی  حرکت را  ،گونه که اشاره شده  همان ،حال  ن ی ا 

 از معرفت را دربر   ی متعدد و سطوح مختلفهای  جنبه   ، حرکتۀ  مطالع   که  دهدمی   نشان   ان یب   ن ی اکرد.    ی بررس  زی ن 

 .(8ص ، 11ج ،  1398،  ؛ نیز بنگرید: جوادی آملی 7ص ، 1ج ،  1405و 12ص ، 1361،  سینا )ابن   . ردی گ می 

   حرکت امر ماهوی است .  3ـ  1 ـ2
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»ماهیتی است که هرگاه اند:  شود؛ در تعریف جوهر گفتهدر فلسفه مشاء ماهیت به جوهر و عرض تقسیم می

. روشن است که در مبحثِ یاد (98ص ،  1404،  سینا)ابناز از آن نیازمند نخواهد بود.  ینبی  یموجود شود به موضوع 

ماهیت است؛ و چون از نظرِ مشائیان در ماهیت شدت و ضعف تحقق ،  مقسمِ تقسیم به »عرض و جوهر«،  شده

آید که حرکت هم در جوهر تحقق سخن بر میپذیرد؛ از اینندارد جوهر نیز تقدم و تاخر و شدت و ضعف نمی

ص  ،  1404،  سینا)ابننداشته باشد چرا که ویژگی حرکت این است که قابل نقصان و زیادت و شدت و ضعف است.  

دهد و هم در برخی از اعراضِ جسم نظیر کیف و کم و أین و وضع روی می. حرکت در واقع در اعراض و آن(43

امری ماهوی است. سخت است که بتوان ،  شود که: بحث از حرکت پس روشن میابت است؛  جوهر امری ث

ن ی ت« و همچنیفرض »اصالت ماه میانِ قبولِ حرکت و ماهیتی دانستنِ آن باقی ماند. به تعبیر اهل تحقیق:  

و استکمالی که در »واقع یفرض »تبا با حرکات اشتدادی  و چون وقوع    منافات داردت« هست  ی ن وجودات« 

ت ی از فرض اصالت ماه، د است پسیر قابل تردیامری قطعی و غ، حرکت و وقوع استکمال و اشتداد در حرکت

ی و روی به حیطه  (518ص ،  6ج،  1376،  )مطهری   . دید دست کش ی شه باین وجودات برای هم ین از فرض تبایو همچن

اثباتِ اصالت وجودوجود آورد؛ اتفاقی که اقتضای سیر دوم صدرایی است و شاهد خوا  با  ،  هیم بود که صدرا 

 کند.  حرکت را نیز امری وجودی تفسیر می

 رد قول به حرکت جوهر و قول به حرکت اعراض  .  4ـ  1 ـ2

و    سینا ابن در آثار    ژه ی به و ،  ی دارد و در فلسفه اسلام  یی ارسطو   ی در آرا   شه ی ر ،  در جوهر یا عرضبحث از حرکت  

، نه در جوهر  داند می   را در اعراض   ر یی که تغ   یدگاه ی بر اساس د،  سینا ابن مورد توجه قرار گرفته است.  ،  ملاصدرا

، داندمی   حرکت در جوهر را مجاز  ی و  .داندمی   فساد را کون و  ی آن ر یی و تغ  شمارد می   ی ج یتدر  ر یی تغ ی حرکت را نوع 

  و شدت و ضعف   ف ی کم  و ک ،  وجود ندارد؛ صورت جوهری   ی کمال متوسط،  قوه صرف و فعل صرف جوهر   ان ی م  را ی ز 

در عرض واقع   ریی صورت تغ  نی که در ا  ماند می   ینوع جوهر باق  ای ،  شدت و ضعف  رش ی در صورت پذ   رای ز   . ردی پذ نمی 

که   شود می   متصور   ی شمار بی   بالقوه   ی جوهرها،  دو جوهر  ان ی صورت م  ن یکه در ا   ماند نمی   ی باق  ا ی،  شده است 

است.   ابن   123ص ،  1361،  سینا )ابن باطل  بنگرید:   123ص ،  1361،  سینا و  د   (95ص ،  1360،  ملاصدرا   و  نقد  با    دگاه یملاصدرا 

را بر حرکت در کم و حرکت در وضع   سینا ابن   راد ی ا ،  ی با روش نقض  ی و   . کند می   را اثبات   ی حرکت جوهر   ، سینا ابن 

 ر یمقاد  ر ییحال در معرض تغ  نی باشد و در ع   ت یکم   یبالفعل دارا   د یبا  زی جسم متحرك در کم ن   رای ز ،  داند می   وارد  زی ن 

 حرکت است که در ادامه مورد بحث قرار  ی کی بر مراتب تشک   ی مبتن  ز ی ملاصدرا ن  یروش حل    . ردی گ می   گوناگون قرار 

  ان ی اشتباه م  ا یو    تی وجود و ماه  ان ی م  زی از عدم تما   ی ناش،  به اعتقاد صدرا،  سینا ابن اختلاف ملاصدرا با    . ردی گ می 

 .(98و    95ص ، 1360،  )ملاصدرا  اوصاف عارض بر موجودات است.   ر یصفت وجود و سا 
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 غلبه ثبات بر تغییر  .  5ـ  1 ـ2

چرا که اگر ماهیات به جوهر    ویژگی حرکت در این مرتبه آن است که: ثبات غالب است و تغییر و حرکت قلیل.

جواهر ثابت است و به تعبیر ارسطو تنها در سه مقوله کم و کیف و أین حرکت روی ،  شوندیو عرض تقسیم م

. در واقع در این قول بینِ (135ص ،  1360،  سینا)ابنکند.  سینا بعدتر حرکت در وضع را هم اضافه میابن  دهد ومی

حالی که در سیر دوم عکسِ ترِ پارمنیدسی جمع شده است. در  ی سنگیننظر پارمنیدس و هراکلیتوس با کفه

   موضوع را شاهد خواهیم بود.این

 متواطی بودن حرکت  .  6ـ  1 ـ2

 مشکک بودن حرکت را رد   دگاهید،  نسبت حرکت به مقولات دهگانه  یضمن بررس،  اتیعیدر کتاب طب   سیناابن

ۀ حرکت را از مقول   ی گروه،  : اولکندمی  خصوص مطرح  نیرا در ا  دگاهیسه د  ی. و (462ص ،  1360،  سیناابن)  کندمی

 ت ی فیک ،  تیکه کم ای  به گونه،  دانندمی  آن  ز ا  یمقوله را جنس و حرکت را نوع یگروه،  دوم   دانند؛می  علینف  ان

؛ ( 462ص ،  1360،  سیناابن)آن است    الیس  هستند و حرکت در هر کدام نوعِ   الیدو نوع قار و س  یدارا  کیو مکان هر  

ها  که بر آن  دانندمی  ی اصناف  ی دارا،  بلکه مانند وجود و وحدت ،  حرکت را نه از اجناس دهگانه  ی گروه،  سوم

 رایکه مذهب سوم باطل است ز   کندمی  استدلال ،  دوم و سوم  دگاهیبا رد  دو د  سیناابنحاکم است.    کیتشک

در صورت    ایاز مقولات دهگانه باشند    یک ی  دی با  ا یمنطبقند؛ لذا    نیر یهستند که بر کث   یکل   ی اصناف حرکت از معان

 ی و   .دی اجناس به شمار آ وجز  زیتا حرکت ن میده شیتعداد مقولات را افزا دی با ها،از آن کی  چی با ه قیعدم تطب 

، 1360،  سیناابن)نفعل است  ی   انۀ  مقوله هستند و آن مقول  کی که همه اصناف حرکات    کند می  با برهان اثبات 

 و متماثل   المراتب  یمتساو ،  ی متواط  یحرکت ۀ  کنند  جابیدر مورد حرکت را ا   هینظر اول  ییطباطبا. علامه  (462ص 

با   . ردیگ می  المراتب قرار  که در مقابل حرکت مشکک واحد مختلف  (120ص ،  1ج،  1387،  یی)طباطبا  داندمی  الاجزا

ث که قوه یتش از آن ح ی ه غاعنوان »کمال اول برای جسم بالقوه نسبت ب  از حرکت به   انیمشائ   فیتوجه به تعر 

است که با وصول به آن قوه مربوطه   تی و غا  یالوجود به کمال ثان   متعلق،  کمال اول  نیا،  وصولش باقی است« 

از وجود واحد    تریو وجود واحد بالفعل قو   شودمی  موجب وحدت، ی. اتصال کمال اول به کمال ثان شودمی  زائل

  تینها بی  انقسام  نیو ا  شودمی  بالقوه به دو جزء منقسم،  به جز حد آخر ،  متصل  نیبالقوه است. هر حد از حدود ا

 یبه استثنا ،  آن  هیاست و حدود فعل  یبه قو   فیمرتبه ضع  ازمتدرج بودن حرکت  ،  لی تحل  نی. لازمه اابد ی می  ادامه

. هر  شودمی  حرکت منقطع،  است که با حصول آن  یهمان حد ،  بالفعلو تنها حد  اند  بالقوه  یجملگ،  حد آخر

. گردد می  هنگام حصول تجرد منقطع   ی پس هر حرکت ،  است  ی رمادیمجرد غ  یموجود،  موجود بالفعل بدون قوه

 .(20ص ،  1ج،  1387،  یی)طباطبااست    رمعقولی و غ  معنابی  ،رمشکک یغ  یشود که حرکت متواط می  روشن  ان یب  ن یاز ا
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 تعریف حرکت به قوه و فعل )= استحاله( .  7ـ  1 ـ2

در جوهر و   کیدارد. رد تشکای  ژهیو  تی در فلسفه اهم،  آن با استحالهۀ  و رابط،  بحث از حرکت به قوه و فعل

تدر   جیرا  فیتعر ،  حرکت  در حرکت جوهر   ءیش  یج ی»خروج  را  فعل«  به  قوه  تشک  یاز  مواجه  یک یو  ابهام   با 

که   دهدمی  حی و توض  کند می  ذکر  را  اهیتخم گ  ایاز رشد نطفه    یمثال،  یرد حرکت جوهر با  ،  سینا ابن.  سازد می

، سیناابن)پنهان است    یفیو ک   ی کمهای  از استحالهای  مجموعه،  قتیدر حق ،  د یآمی  ی آنچه به نظر حرکت جوهر 

و   .(126ص،  1ج،  1405،  سیناابنو    126ص،  1361 نظر  ح  شیپ  یمن،  ی به  تغ،  شدن  وانی از   ی متعدد   راتییمتحمل 

  ی حرکت از صورت ،  ظاهر امر  .ابدیمی  تا مرگ ادامهای  روند استحاله  نی . اابدی ب   یوان یتا سرانجام صورت ح  شودمی

مجموعه حرکات و سکونات متعدد وجود ،  تی که در واقع  یدر حال،  دهدمی  را نشان  گرید  یبه صورت   یجوهر 

خواهد بود که به   یعرض  یحرکت صرفاً امر ،  در جوهر   کی بدون توجه به تشک  .(126ص،  1ج،  1405،  سیناابن)  .دارد

کثرت  ،  ک ی که بدون تشک  کندمی دی نکته تأک  نیبر ا  زین   ییعلامه طباطبا  .شودمی محدود  یموقت های  استحاله

متوال   یل یتحل از حدود مسافت چنانچه تکث انجامدنمی  و متشابه  یبه حرکت  و تجز ی: »هر حدی  به یر  ه شود 

کثرت چنانی به    رایز ،  نبوده است  ن آنها حرکتی لزوماً ب،  برنگردند  كیای که اجزای مفروضه در آن به تشکگونه

،  نه حرکتی موجود است، ن عناصر مفروضه در مرکبیهی است که بی بد... انجامد  حرکت متواطی و متشابه می

قوه و فعل به اجمال و ،  دوممرتبط با سیر  در نگرش    . (121ص ،  1ج،  1387،  یی)طباطباکی برقرار است«  یو نه تشک

  یگفتن   .گرددمی  کثرت حرکات  نیگز ی حرکت جا  یکیشوند و وحدت تشکمی  ریواحد تعب   قتیحق  کی   لیتفص

 . (20ص ، 1ج، 1387، یی)طباطبامعقول است  ریو غ معنابی ،مشکک  ری غ یاست که متوال

 موضوع حرکت  .  8ـ  1 ـ2

بر اصالت   یمبتن،  اول   ری. در سشود می  متفاوت ارائه  ریموضوع حرکت در دو سبحث از  ،  در کتاب اسفار ملاصدرا

 به آن عرض  ثابت است که  یموضوع  ازمندی حرکت ن،  : اولاً ردیگمی  قرار   یمورد بررس  یسه محور اصل،  تیماه 

، 1368،  )ملاصدراعرض له الحرکة«  ی  یء ثابت بوجه حت یکون شیجب أن  یالة ...  ی: »أن الحرکة حالة سشودمی

، 1368،  )ملاصدرا.از قوه و فعل است نه محض بالقوه و نه بالفعل محض  ی مرکب،  موضوع حرکت،  اً ی. ثان(59ص  ،  3ج

مدعا چهار    نیا  ی صدرا برا  .(60ص ،  3ج،  1368،  )ملاصدرا  . ستیجوهر ن   چی ه  یحرکت صورت نوع ،  . ثالثاً (59ص  ،  3ج

ص  ، 11ج ،  1394،  یآمل  یو جواد  60ص ،  3ج،  1368،  )ملاصدرا  شودمی به منابع مربوطه ارجاع داده  که  دهدمی  ارائه  لیدل

، که در آن  شودمی  ارائه  افتهی  تحول   یدگاه ید ،  یبر اصالت وجود و حرکت جوهر   ی مبتن،  دوم   ریاما در س   .(135

 هیصورت نوع   تواند می  و حرکت ،  ستین   زیموضوع آن لزوماً مرکب از دو امر متما ،  ندارد   ازیحرکت به موضوع ن

موضوع حرکت ارائه کرده  دربارۀ دگاهیکم پنج د دست یکه و  دهدمی آثار صدرا نشان گرید یبررس جوهر باشد.
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مورد با اصالت  کی و    ی کیدو مورد با اصالت وجود و وحدت تشک، تی اول و اصالت ماه  ریاست که دو مورد با س 

مع صورة   یول یبه »ه  توانمی  ، ماهیتمرتبط با اصالت  های  دگاهیمرتبط است. از جمله د  یوجود و وحدت شخص 

  ی به عنوان موضوع حرکت ثابت باق   ،همراه با صورت در طول حرکت   یولیه   یبقا  لی ما« اشاره کرد که به دل

بحث  ، یاز اثبات حرکت جوهر  شیاگر پ،  نیهمچن  .(274ص ، 4ج، 1981،  )ملاصدراصورة  ما«  مع  ولیی: »ه ماندمی

با    یاول   یولایو صوره ما خواهد بود که ه   یولیموضوع حرکت جسم مرکب از ه ،  آغاز شود  ی عرضهای  با حرکت

  .(189ص،  11ج،  1394،  یآمل  ی)جواد  ردیپذ می  صور گوناگون را،  یمتوال   یخود و استعدادها  یو ابهام   یجنس   حدتو

 . ( 61ص ، 3ج، 1981، )ملاصدرا نامدمی یبه عنوان موضوع حرکت جوهر  زی را ن ت یملاصدرا گاه ماه

 و محرک    تغایرِ حرکت و متحرک .  9ـ  1 ـ2

 از ی بر ن  دیبا تأک ،  . ملاصدرارند یمتغا  زیحرکت و متحرک دو چ ،  اول و قول به حرکت در اعراض  ریبر اساس س  

 رایز   کند؛می  را اثبات  ریتغا  نیا،  ( و فاعل )به سبب حدوث(یامکان  یحرکت به قابل )به عنوان صفت وجود

از نوع عارض و ، حرکت و قابل ابطهر  . (38ص ، 3ج، 1368، )ملاصدراهم قابل و هم فاعل باشد   یزیمحال است چ

، 11ج،  1376،  ی)مطهرمه« که عروضش در خارج بر موضوعش است  ی»محمولات بالضمبه نحو  ،  معروض است

حرکت و متحرک  ،  دوم )حرکت در جوهر(   ریکه در س  یدر حال،  رند یهمه عناصر حرکت متغا،  دگاهید  نیدر ا  .(15ص 

 دارند.  دت وح  گریکدیعناصر حرکت )به جز محرک( با  واحدند و

 بر مبنای سیر دوم فلسفی ملاصدرا )اصالت وجود وحدت تشکیکی(  حرکت.2ـ2

، مرتبه »وجود محوری پردازیم. روشن است که خصلتِ این سیر فلسفی ملاصدرا می   از ی دوم  ما اکنون به مرتبه 

محوری« است؛ بنابراین ما باید بتوانیم هر سه خصلت را در موردِ حرکت در این مرحله محوری و تشکیک وحدت 

 شاهد باشیم: 

 به جای بحث در طبیعیات ،  بحث در الهیات .  1ـ  2 ـ2

 دانست می  و محدود به عوارض جسم  اتیع یکه حرکت را صرفاً در قلمرو طب  نیشیپ  دگاهیملاصدرا برخلاف د 

حرکت را از احکام ،  بر اصالت وجود  د یبا تأک   ی و   .داندمی  و مقوم وجود   یذات  یقت یآن را حق ،  ( ی)چهار مقوله عرض

.  یمانند عوارض عرض  هیاز اقسام ثانو  نه،  شمارد می  «موجود بما هو موجود»  یۀو اوصاف وجود و از اقسام اول

حرکت همانند قوه ، او ر یبه تعب . (11ص، 13ج، 1394، یلآم  ی؛ جواد27ص ،  5ج، 1376،  ی؛ مطهر20ص ،  3ج، 1368،  )ملاصدرا

، دگاهید  نیا  .( 20ص ،  3ج،  1368،  )ملاصدرا( ندارد.  ی می تعل  ای  یعیاز موجود )طب   یبه نوع خاص  ازیو فعل است و ن

 لانیس نکهیا انیبا ب  زین یسبزوار  ی. ملاهادکندمی  منتقل یبه فلسفه اول اتیع یحرکت را از طب یبررس گاهیجا

، یآمل   ی)جواد.  کندمی  دیینظر را تأ  نیا،  آن و مقدم بر آن است   یبلکه از مباد،  ستی)حرکت( از لواحق جسم ن
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از متن    یحرکت عرض،  ییدر حکمت صدرا،  ن یابنابر   . (21ص ،  3ج،  بر اسفار   هیقیتعل ،  یسبزوار   ی؛ ملاهاد161ص ،  11ج،  1398

 نه صرفاً عارض جسم. ،  اتیاست و مقدم بر ماه  یهست 

 وجودی بودن حرکت به جای ماهوی بودن آن .  2ـ  2 ـ2

،  حرکت است  یوجود  تیاز ماه   یانتقال ناش  نی. اشودمی  به وجود منتقل  ت یحرکت از ماه، هیدر حکمت متعال

عارض جوهر است که ،  هیحرکت در حکمت متعال،  است: اولاً   نیی جنبه قابل تب   چند امر از    نیا  آن.   ینه ماهو 

وجود قوه و   و،  حرکت به قوه و فعل   فی تعر   ،اً ی. ثان (191ص ،  1378،  )ملاصدرا  شودمی  ب خود از اقسام وجود محسو

در   کیتشک   ،ثالثاً   بودن حرکت دارد.   ینشان از وجود،  (20ص ،  3ج،  1368،  )ملاصدرا احوال وجود    فعل به عنوان

 . کندمی  آن دلالت یوجود ت یبر ماه، است ر یپذ که تنها در وجود امکان، حرکت 

 تدریجی بودن حرکت جوهر به جای دفعی بودن آن .  3ـ  2 ـ2

، 3ج،  1376،  ی)مطهر  دانندمی  و کون و فساد  یدر جوهر را دفع  رییتغ،  سینا ابن ارسطو و    ژهیبه و،  مکتب مشاء 

،  )ملاصدراکه از قوه به فعل است    داند می  حرکت  یو نوع  یج یدر جوهر را تدر   رییملاصدرا تغ،  در مقابل   . (118ص 

کرده و جهان را واحد   یثبات در جوهر را نف، انیبر خلاف مشائ  یو  .(263ص ،  1ج، 1389، ت ی؛ عبود22ص ، 3ج، 1368

، سکوننه  ،  است  ریی غلبه با تغ  ،یی صدرا  دگاهیدر د  .(189ص،  13ج ،  1376،  ی)مطهر   داندمی  دائم  انیحرکت و جر 

به ثابت همچنان برقرار است   الیهرچند ربط س،  ابندیمی  رییبه تبع آن تغ  ز یاست و اعراض ن  ریجوهر متغ  رایز 

 . (168ص ،  3ج، 1368، )ملاصدرا

   تشکیکی بودن حرکت به جای متواطی بودنِ آن .  4ـ  2 ـ2

اتصال  یامر ،  یی در حکمت صدرا،  حرکت   به وحدت  آن  است که تشخص  و متصل   گردد   یبازم اش  یواحد 

 در مراتب آن اتفاق  ک یحرکت در بستر وحدت و تشک ، یحرکت متواط  هیبرخلاف نظر  .( 748ص ، 1360، ی)سبزوار 

 ی م ی؛ ابراه 121ص ،  1ج،  1378،  یی)طباطبادرون ذات آن است نه خارج از آن  ،  تفاوت شدت و ضعف در حرکت  افتد؛می

ع  ، کی ملاک تشک  ،نی بنابرا  .(81ص ،  3ج،  1380،  ینانید در    کی و حرکت بدون تشک  ،اختلاف است   نی اشتراک 

 محال است. 

 به جای »استحاله«    قوه و فعل: » اجمال و تفصیل و استمرار= دو مرتبه از یک حقیقت« .  5ـ  2 ـ2

اول سیر  فعل    فیتعر ،  ییصدرا  فلسفه،  برخلاف  و  اعراض  -قوه  در  به  -  حرکت  تفس   را  استحاله   ر ی صورت 

هستند »... أقول   ل یواحد با نسبت اجمال و تفص  قت یحق  ک یقوه و فعل دو مرتبه از  ،  دوم  ر یاما در س  .کندنمی

لکنها موجودة بالقوة و علی الإجمال«.   -ل  ی وجد بالفعل و علی التفصیها و إن لم  ی عل  یالجواب إن المقو   یف
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د،  ن یهمچن  (.(236ص ،  3ج،  1368،  )ملاصدرا طب   ی سنت  دگاهی برخلاف  در  را  حرکت  ، کردیم   یبررس  اتیعیکه 

صورت    اقسام وجود هستند و به،  قوه و فعل  را یز   دهد؛می  عام و پس از بحث قوه و فعل قرار  یملاصدرا آن را امر 

،  ت ی وحدت و فعل،  در وجود   کیتشک  نیا  .(184ص ،  تایب،  یی)طباطباای  نه استحاله،  با هم نسبت دارند   یکیتشک

، 1388،  یروانی)شیاست نه تناقض   یکیتشکها  است که تقابل آن  ی و ذهن  ی خارج ای ریدر واحد و کث   ک یمانند تشک

همان وجود است که با حرکت به   تیاز فعل ای  مرتبه،  است و قوه  تیوجود مساوق با فعل،  نی بنابرا  .(469ص ،  2ج

 . رسدمی الاترمراتب ب

 موضوع حرکت  .  6ـ  2 ـ2

  ت ی و فاقد ماه ،  مرکب از قوه و فعل ،  ثابت   ی امر   و   شد   ر ی مع صوره ما تعب   ی ول ی و ه   ت ی موضوع حرکت به ماه ،  اول   ر ی در س 

که ذاتاً    داند می   جوهر   ال ی س   عت ی ب را ط   ی صدرا موضوع حرکت جوهر ،  دوم   ر ی . اما در س شد مستقل دانسته    ی جوهر 

،  1387،  یی ؛ طباطبا 66ص ،  3ج ،  1981،  و ملاصدرا   85ص ،  1ج ،  1417،  )ملاصدرا از خود ندارد    ر ی غ   ی به موضوع   ی از ی متجدد است و ن 

صادق    ی در عروض خارج ،  قوه و فعل در موضوع حرکت   ب ی ترک ،  ن ی همچن   . ( 145ص ،  12ج ،  1394،  ی آمل   ی ؛ جواد 171ص 

و   63ص ،  3ج ، 1368،  )ملاصدرا  گردند   ی قوه و فعل به جهت واحد برم ، ی مانند حرکت جوهر   ی قل اما در عروض ع ،  است 

  ی مفهوم   ، جوهر باشد   ه ی صورت نوع  تواند می   حرکت ،  دوم  ر ی در س ، سرانجام   . بعد( به    188، 174ص ، 11ج ،  1394، ی آمل  ی جواد 

 . ( د به بع   188ص ،  11ج ،  1394،  ی آمل   ی )جواد   ی بر اصالت وجود و حرکت جوهر   ی مبتن 

   وحدت حرکت و متحرک به جای تغایرِ حرکت و متحرک .  7ـ  2 ـ2

 ی وجود ،  آن است که امر متصل واحد  لیبه دل  نی ا  .داندمی  ملاصدرا حرکت را امر واحد متصل و متشخص 

،  حدود گوناگون باشد  یبلکه دارا،  ن تشخص است. اگر حرکت واحد و متصل نباشدیع ،  واحد داشته و وجود

خواهد بود که   حیصح بالجنس    ای بالنوع    ای در اشتداد خود بالشخص    یاهی س  یعدم بقا  یصورت ادعا  نیدر ا

  یژگیامر در و  نی. راز ا(97ص،  1360و    193ص ،  3ج،  1368،  : ملاصدرادیبنگر   زین  100ص ،  1360،  )ملاصدرا.  ست ین  نیچن 

بوده و به ذات    ی صفات ذات  یدارا،  نهفته است: وجود اصل است و در هر مرتبه و مقام ییدوم صدرا  ریس   یاصل

، گری به عبارت د  . (97ص،  1360و    193ص ،  3ج،  1368،  : ملاصدرادیز بنگر ین  100ص ،  1360،  )ملاصدرا  است.   ن یخود متع

 .متحد است ی اتحاد با آن معان یبه نوع، منتزع از آن ی با وجود اختلاف معان وجود

متحرك بالذات است و اصل  ، جوهر ،  نیبنابرا وحدت متحرک و حرکت است. ، حرکت  یلوازم وحدت اتصال از

نسبت موضوع حرکت ،  یدر حرکت جوهر   . (116ص،  11ج،  1376، ی)مطهرهمان حرکت جوهر است.  ، همه حرکات

علامه   است.  زیچك  یمتحرك و حرکت خارجاً    بلکه،  ستینسبت عارض و معروض ن،  )قابل حرکت( و خود حرکت 

که وجود آنها از سنخ وجود   ،یره در موضوعات جوهر ینفسه و وجود لغ  یوحدت وجود ف   انیبا ب   زین   ییطباطبا 

 ی لنفسه بوده و وصف جوهر   یوجود محمول،  اهر نفسه در جو   ی. وجود ف دهدمی  حی امر را توض  نیا،  لنفسه است
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 ، 1387،  )طباطبائین حرکت است.  یمتحرك ع،  تصور   نیره و نفس حرکت است. در ا یصورت وجود لغ  لانیو س

، و در آن،  موضوع است  یره )نعت( برایلغ ،  نفسه آن  یاست که وجود ف   یدر مقابل وصف عرض  نی ا  .(114ص ،  1ج

ن موصوف یوصف )حرکت( ع ،یبرخلاف حرکت عرض، ی در حرکت جوهر ،  جهیدر نت  .رند یمتحرك و حرکت مغا

 )متحرك( است. 

 بر مبنای سیر سوم فلسفی ملاصدرا )اصالت وجود وحدت شخصی( حرکت.3ـ2

های ی سوم مشترک است اما در عینِ حال ویژگیی دوم سیر فلسفی صدرا با مرتبههای مرتبهبرخی از ویژگی

ای برخوردار است؛ بنابراین برای رعایت اختصار ما بحث حرکت نیز از چنین ویژگی دارد؛مختصِ به خود را هم 

 پردازیم: تنها به وجوهِ متفاوتِ سیر سوم با سیر قبلی می

 تحول حرکت بر مبنای تحول در جوهر و عرض  .  1 ـ3 ـ2

علاوه بر تحول   ن یا  .شود می   متحول ،  ملاصدرا  یسوم فلسف ری حرکت در س  مبحثِ ،  متناسب با همه مبانی دیگر   

 ی صدرا به وحدت شخص،  سوم  ری . در سدهد می   نگرش به وجود و جوهر و عرض رخ  ریی تغ  ی در پ،  تحول در مبانی

، 4ج،  1366،  )ملاصدرا   داندمی   به او  الربط   ن یموجودات را ع   ری را وجود مستقل و سا   ی وجود معتقد است و حق تعال

تعر   . ( 359ص  بالذات   دی جد  ف ی با  به غ  =   جوهر )موجود مستقل  ، 4ج ،  1366،  )ملاصدرا (  ری واجب( و عرض )متعلق 

به   ی حرکت جوهر ،  جه یدر نت  عرض. ،  موجودات  ر یو سا   شود می   شناخته   ی تنها جوهر هست  ی حق تعال  ، ( 359ص 

 : دارد  ی هماهنگ   ز یحرکت ن  ف ی عناصر تعر   ری که با سا  ی تحول  گردد؛ می   لی تبدل امثال تبد  ای تجدد امثال  

 موضوع حرکت در سیر سوم .  2 ـ3 ـ2

 ارجاع داده  یحق تعال   یبه بقا،  با حفظ وحدت مراتب حرکت،  سوم  ریحرکت در س  موضوع،  در فلسفه صدرا 

به   تیقائم به وحدت جوهر و در نها،  مشابه وحدت وجود ،  را  یو عرض  یصدرا وحدت حرکت جوهر   .شود می

ف  یاصرفاً مجر ،  یجوهر   ال یس   عتیطب   . (428ص ،  11ج،  1376،  ی)مطهر  داند می  وحدت عقل مجرد   ضی انتقال 

ه" یباق  یاست: "انما ه  یحق تعال  یبلکه به بقا،  ینه به ابقا ،  حرکت   یاست و بقا  یاله ه لا بابقاء الل  ة ببقاء الل 

ه    .( 277ص ،  1ج،  1366،  )ملاصدرا ة یعقلحفظ نوعها بتعاقب الامثال و بوجود صورة  ی عقبها بالبدل و  یعبارت "و الل 

ه دائما" ن  ابقاء ،  الربط  نیبه ع  یوجود محمول  رییبا تغ ،  دگاهید  نیا  امر دلالت دارد.  نی ا  رب  زیهی موجودة عند الل 

،  ذات هستند نیفقر و غنا ع، سوم ریدر س .یوابستگ نی مستقل به وجود ع  مهیوجود ن  کند؛می  لی را به بقاء تبد

را به عنوان عطا   علفا،  نگرش   نیا  .(162ص ، 11ج،  1398،  یآمل  ی)جوادذات وجود متحرک است    نیع  زیلذا حرکت ن

تفاوت    است.  یغنا به هست  ایهمان نسبت فقر  ،  و نسبت حرکت به وجود  کند می  یکننده وجود و حرکت معرف
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حرکت به ،  سوم  ر یدر س،  نیبنابرا  در بقاء است.  یوابستگ  نیموجود در ابقاء و ع  یدر استقلال نسب ،  بقاء و ابقاء

 .گرددمی  او باز یو بقا ی ذات اقدس اله

 تجدد امثال به جای حرکت طبیعی و حرکتِ جوهری .  3 ـ3 ـ2

اصالت وجود  یبر مبنا .ابدیمی گوناگونهای صورت، مختلف  یبا توجه به مبناها، حرکت، یی در فلسفه صدرا 

حرکت به شکل تجدد ، وجود یو با توجه به وحدت شخص، شودمی  مطرح  ی حرکت جوهر ،  یک یو وحدت تشک

آنچه در   .رندیگمی  ضیاو ف  زدم ا  به  به خداوندند و دم  الربط  نیع،  مخلوقات   .گردد می  گر  تبدل امثال جلوه  ای

به تبدل ، یاله  تیاض یسوم با لحاظ ف ر یدر س ، ی و در سیر دوم حرکت جوهری استعیاول حرکت طب یرهایس

ا ،  و مخلوقات به امواج  ای به در   ی هست   هی . صدرا با تشبشودمی  ل یامثال تبد  ،  )صدرا  .کندمی  دی تبدل تأک  نیبر 

صدرا دو نحوه حرکت در   و هم مجردات تعلق دارد.  اتیهم به عالم ماد،  تجدد امثال   نی. ا(359ص ،  1ج،  1366

 یبه بقا  ی باق،  ی تجرد  ثی و از ح  رندیپذ می  استحاله،  یماد  ثی مخلوقات از ح،  اول:  کندمی  را اثبات  ردات مج

همراه   ی حرکت ذات یبا نوع،  حدوث  نی دارند و ا   یمجردات حدوث ذات ،  . دوم(302ص ، 1ج،  1366،  )ملاصدرا  اند. حق

المقولات الأربع المشهورة علی    یف  نتقالکما أن الا ،  ةیر فکأنه حرکة ذات یرورة نحو من التغیاست: »و هذه الص

ظهور تجدد امثال ،  یحرکت جوهر   .(160ص،  11ج،  1398،  یآمل  ی)جواد.  (16ص ،  تایب،  )ملاصدراة«  یج حرکة زمان ی التدر 

و   یعقل  قیاما به نحو تشر ،  محرک همه متحرکات است،  خداوند   است.  یبطون حرکت جوهر ،  و تجدد امثال 

افول   ،ملکوت السماوات و الارض«  میابراه  یو »و نر   ن«یلا احب الآفل  ی»ان  هیبه آ  رهصدرا با اشا  .ی امداد نور 

تجدد    لیبر سب ،  نگهدارنده ذات   داند؛می را از جهت صفات و جوهر را از جهت تجدد امثال  یجسمان   عتیدر طب 

 . (44ص ، 6ج 1368،  )ملاصدرا.  یاست که نه جسم است و نه جسمان یامثال وجود

 مجردات له حرکت در  أ مس .  4 ـ3 ـ2

  ریدر س   قابل نقد است.،  قوه و فعل،  حرکت  کی کلاس  فیبر تعر   یمبتن،  بحث از محال بودن حرکت در مجردات

،  از جمله حرکت و تجدد  یشناخت  یهستهای  نیی و تب   ابدیمی رییاز صعود به نزول تغ  یجهت هست،  ی سوم هست

و موجودات    کندمی  یتجل   یحق تعال   ابد.یمی  ارتقا  یبه تجل  جادیا،  مرتبه   نی در ا  شوند.  یمنظر بررس   نیاز ا  دیبا

  کندمی  دیلحظه به لحظه موجودات را تجد ،  ضی ف  افتیدر   نی شان(. ا  یهم ف  ومی)کل    رندیپذمی  را  یتجل  نیا

  یکه حرکت   کندمی  هیتشب  یوح   افتیرا به در   ضی ف   افتیدر   نیممکنات است. ملاصدرا ا   یالفقر   نی و لازمه ع

ف   الأمرض من عالم  ی الفنزل  ی است: »ف  ینزول الصورة  و تبصر  الکلام  النفس... فتسمع  کل  عالم من   ی إلی 

شرط   ی ماد  ازی و ن  ضند یف  افتیمتصف به در ،  امکان  ل ی. ممکنات به دل (300ص ،  1366،  )ملاصدراالعوالم الثلاثة«  

  اتیو در ماد   ضیف  ندهونوش  یدر مجردات به شکل مجرا  افتیدر   نیا  است.  دتریشد   اتیهرچند در ماد،  ستین

ش...  یدا یقوه و فعل است. »برخی از موجودات ممکن در پ   بی ترک ایو   ضی ف  ضی نده و مفونوش ی مجلا حو به ن
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حرکت با    .(218ص ،  3ج،  1387،  زاده   )حسناند«    ن دستهیستند... مفارقات از ا ی زی جز امکان ذاتی ن یازمند به چ ین

»فإن   عالم عقل )دهر( است.، دوم بهعالم ماده است؛ در مرت ، زمان طهیح،  نسبت دارد. در مرتبه اول زیزمان ن 

قوه   ،نیبنابرا  .( 70ص ،  6ج،  1366،  )ملاصدراسلك واحد من الانتظام«    یالزمان و المکان متوافقان... منسلکان ف

عرفان و   دگاهیاز د  یو حب   یحرکت شوق،  نیعلاوه بر ا   جلوه کند.  ضی به نحو قبول ف  تواندمی  در مراتب بالاتر

، ی)کامران .  (156ص  ،  7ج،  1368،  )ملاصدرابر آن استوار است    یکه نظام هست  ی: عشقاست  ر یپذ  ملاصدرا امکان

 . (5ص ،  1392، یذهب، مهر یدیسع

 برچیده شدنِ بساطِ ماهیات و مقولات بر اساس نظر نهایی صدرایی .  5 ـ3 ـ2

 ز ی جوهر را ن،  دوم با اصالت وجود  ریس  بودند.  ریغالب بود و جوهر ثابت و اعراض متغ  ینگاه ماهو ،  اول  ریدر س

،  )ملاصدرام الحکمة«  یبر »إکمال الفلسفة و تتم  دیصدرا با تأک ،  ت یاما در نها  و اعراض را تابع آن دانست.  ریمتغ

 . داند می  موجودات را رابط  گریمستقل و د. او خداوند را وجود  دیو مقولات را برچ   اتیبساط ماه،  (292ص ،  2ج  1368

ماه ،  ن یبنابرا فاقد  رابط  وجود  مفاهها  تیماه ،  است   تیچون  ، 13ج،  1394،  یآمل  ی)جواد  ابندی می  لیتقل   م یبه 

 ی در مفهوم حرکت از نگاه ماهو  نیادیبن  رییبا تغ است. هودمش زیتحول در مفهوم جوهر و عرض ن نیا .(288ص 

های برهان،  ربط ثابت به متحرک   نهی در زم  شتریب  قاتی. تحقشودمی  متحول  زیخود مبحث حرکت ن ،  یبه وجود

 1است.  یو وحدت عناصر حرکت ضرور ، اثبات حرکت

 گیری نتیجه
تاکید بر تحققِ سه سیر فلسفی اصالتِ ماهیت نگارشِ این مقاله  تشکیکی وجود و وحدت  وحدت  ،  هدف از 

این سه سیر از  برای هر کدام  است؛  ویژه حکمتِ صدرایی  به  و  اسلامی  در حکمت  وجود  به ،  شخصی  هم 

های مستقیم ملاصدرا به هر سه سیر که آشکارترین شاهد برای تحولاتِ یاد شده است پرداخته شد و هم اشاره

از تحولِ مباحثِ ،  ت؛ برای نشان دادنِ این موردهایی از تحولِ مباحث بر مبنای سه سیر اشاره رفبه مصداق

چند موضوعِ مربوط سخن گفته شد؛ تا گواهی بر تحولِ مباحث بر مبنای هر سه سیر  در  مربوط به »حرکت«  

محوری است؛ ویژگی سیر دوم وجودیِ وحدت  کثرت  در نتیجهماهیت و ، ی اول ارائه شده باشد. خصلتِ مرتبه

محضی است. پس تحقق هر سه سیر در حکمت  ی سوم وجودیِ وحدتتبهو ویژگی مر ،  در کثرت محوری

صدرایی با توجه به قراین ارایه شده حتمی است و لازم است در تحقیقاتِ آتی تحول مباحث در دیگر موضوعاتِ  

 حکمی مورد بررسی عمیق قرار گیرد. 
 

ملاصدرا: حرکت   یفلسف  ریسه س  یمختار. سه مرتبه حرکت بر مبنا   دی س،  یو موسو،  یعل،  ییبابا  برای تفصیل مطلب بنگرید:  . 1

 1401، 153-119(, 38)16(,  ز ی)دانشگاه تبر یفلسفهای تجدد امثال. مجله پژوهش، یحرکت جوهر ،  یعی طب
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